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آکادمى

شــرایط اقتصادی موجــود، نرخ قانونــی ویزیت 
پزشکان را در ماه های اخیر حتی در مراکز خصوصی 
به چیزی حــدود ۲/۵ دلار پایین آورده اســت. کاملا 
درســت اســت ما در اروپا و آمریکا زندگی نمی کنیم 
و پزشــکان هم به یورو خرج نمی کنند، اما اولا ســایر 
اقــلام مثل ویزیت پزشــکان با این شــدت و حدت و 
بــه این یک نواختی کنترل نمی شــود و شــاهدیم که 
به هرحال همه چیز از شــرایط موجود تأثیر می پذیرد. 
ثانیا تا پیش از این شرایط هم تعرفه های ویزیت یعنی 
مبلغ لازم برای یک معاینه و تشخیص پزشکی بسیار 
غیرواقعــی و غیرمنطقی بودند و به نظر بســیاری از 
متخصصان اقتصاد ســلامت این تعرفه های پایین به 
همراه  نبــود نظارت بر کیفیت درمان منشــأ و علت 
پیشینی بسیاری از مشکلات سلامت در کشور بود که 
متأسفانه در طرح تحول سلامت هم مورد اعتنا قرار 
نگرفت. موضوع معیشــت گروه عظیمی از پزشکانی 
کــه جز همین ویزیت - همین تبحر فراگرفته در طول 
سالیان را که فقط در چند خط نوشته شده، با خودکار 
بیک و یــک ورق کاغذ نازل نمود پیدا می کند- چیزی 
برای عرضه ندارند، جوان هستند و کمتر شناخته شده 
و حتــی امکان خرج کردن آینده و توان خود با ویزیت 
بیماران بسیار زیاد را هم ندارند، مسئله بسیار مهمی 

اســت که به ســادگی نمی توان از آن گذشت. اگر این 
جان خالص کالاشــده بهایــی ندارد، کــدام جان در 
خدمت دمیده شده در کشور ما لایق بهاست؟ بزرگان 
و نخبگان جامعه پزشکی ایران در جریان هم اندیشی 
انجمن هــای تخصصی که در مهرماه امســال برگزار 
شــد، بنا بــر وظیفه خود بــر این مهم تأکیــد کرده و 
هشدار دادند که به خطرافتادن معیشت این جوانان 
به نوعی تحقیر تحصیل و درس خواندن هم هســت. 
اما دغدغه های جامعه پزشــکی و این بزرگان بســیار 
فراتر از دغدغه های معیشــتی است. جامعه پزشکی 
شــاهد اســت، مردم و رســانه ها هم نگاه می کنند، 
امــا نمی بینند که همین تعرفه هــای غیرواقعی باید 
به بیمارســتان های دولتی ای هم پرداخت شــود که 
هزینه های خود را بخشــا یا گاه حتــی تماما به دلار 
می پردازند. تقلیل دریافت های بیمارستان های دولتی 
و دانشگاهی چه معنایی می تواند به جز افت کیفیت 
درمان و آموزش در این بیمارســتان ها داشته باشد؟ 
مراکــز درمانی ای که تنهــا امید محروم ترین اقشــار 
هستند. کســی گویا متوجه نیست که تقلیل امکانات 
و زمــان لازم برای ویزیــت بیمــاران و تصمیم گیری 
درباره  ایشــان هزینه هایی چندبرابری بر دوش همین 
بیمارســتان ها بــا همین وضــع موجــود می گذارد. 
مــردم و رســانه ها نــگاه می کننــد، امــا نمی بینند 
کــه بیمارســتان های خصوصی یکی یکــی در حال 
تعطیل شدن هستند و آنها که باقی می مانند، به تدریج  
به زایشگاه و مراکز جراحی تبدیل می شوند تا مراکزی 
برای ویزیت و بستری کردن بیمارانی که هیچ گونه کار 

عملی تشخیصی یا درمانی نیاز ندارند. جراحی ها هم 
هرچه بیشــتر و بیشــتر به زیبایی و چاقی اختصاص 
می یابند، گفت وگوهــا و معاینات هم هرچه بیشــتر 
و بیشــتر به اســکوپی ها و گرافی ها تبدیل می شوند.  
گویا مسئولان متوجه نیســتند که بیشترین رشته های 
مورد اقبال پزشــکان برای ادامه تحصیل رشته هایی 
با کمترین ارتباط بالینی با بیمار شده است. بزرگ ترین 
نگرانی جامعه پزشکی و بزرگان آن این است که گویا 
مردم، نخبگان و رســانه ها هم هم صدا با مســئولان، 
اقتصاد را در ســلامت منکر می شوند و به آن فقط و 
فقط از زاویه درآمد و معیشــت پزشــکان می نگرند، 
همه پزشــکان از پیر و جــوان، عمومی و متخصص، 
آنکه فقط ویزیت می کند و آنکــه اعمالی هم انجام 
می دهد را یکسان می بینند. حتی اقتصاددانان هم به 
نقــش کلیدی تعرفه تنها در این مورد خاص اشــاره 
نمی کننــد. از هنرمندان هم کــه گاه در برهه هایی در 
برابر مصداق هــای کوچکی از بحران موجود اســیر 

احساسات می شوند، هیچ صدایی شنیده نمی شود. 
بحــران اقتصاد ســلامت در کشــور مــا در واقع 
تهدیــدی جدی  در نزول هرچه بیشــتر کار درمان به 
معنای تشــخیص و معالجه و توضیح و پیشگیری از 
بیماری هاست. صدای جامعه پزشکی در این بحران 
به تنهایی بسیار نارساست؛ به  ویژه که جامعه پزشکی 
در شــرایط بحران موجود و مشــکلات عدیده ای که 
اکنون مردم ما به آن مبتلا هستند، به هیچ وجه حاضر 
نیســت به نحو دیگری! صدای بحــران موجود را به 

گوش همگان برساند. 

تهدید اقتصاد سلامت مدارس طبیعت و درس کلان نگری

روز شنبه، پنجم آبان ۹۷، در آیین افتتاح رسمی  �
هشتادویکمین مدرســه طبیعت ایران موسوم به 
گُجیک در بوشــهر شــرکت کردم. جالب اینکه در 
مســیر حرکت به سمت مدرســه طبیعت، شاهد 
شادی و شــعف دانش آموزانی بودم که به دلیل 
بارندگی شدید رخ داده، خبر تعطیلی مدارس آنها 
را ذوق زده کرده بود! درحالی که بچه های مدارس 
طبیعت، برعکــس زمانی ناراحت می شــوند که 

مدرسه به هر دلیل تعطیل شود. 
گفتنی آنکه این مدرســه، نخســتین مدرســه 
طبیعت در اســتان بوشهر محسوب می شود که با 
همراهی و حمایت بخــش خصوصی و مدیریت 
نیروگاه اتمی بوشــهر، آغاز بــه کار کرد. افزون بر 
آن، چند روزی اســت که مدرسه طبیعت دیگری 
به نام «مشــعل جنگل» کار آزمایشــی خود را با 
همت یک پزشــک متخصص کودکان در بوشــهر 
آغــاز کرده و به زودی چند مدرســه طبیعت دیگر 
در شهرســتان های دیگــر اســتان از جمله جم، 

آب پخش و بندر گناوه افتتاح خواهند شد. 
امــا رمــز موفقیــت و حمایــت مردمــی از 
مدارس طبیعت در چیســت؟ چگونه اســت که 
برخی پروژه های دولتی با وجــود میلیاردها ریال 
سرمایه گذاری و حمایت های دولتی تمام و کمال، 
هنــوز به ۱۰ درصــد اهداف خود نرســیده اند، اما 
مدرســه طبیعت که تقریبا تماما روی دوش مردم 
و بخش خصوصی اداره می شوند، توانسته چنین 
پیش برنده در ۲۹ اســتان کشــور پرچم خود را به 

اهتزاز درآورد؟

به نظرم بررســی دقیــق و موشــکافانه اقبال 
مردم به مدارس طبیعت و موفقیت شگفت انگیز 
این مکتــب تربیتی، می توانــد درس بزرگی برای 
کلان نگران توسعه باشد تا آنها هم دریابند که اگر 
با مــردم و برای مردم تصمیــم بگیرند، می توانند 

موفقیتی پایدار درو کنند. 
خوشــحالم کــه وزیــر آموزش وپــرورش هم 
شجاعانه به نقد آموزش ابتدایی پرداخته و ضمن 
پایان دادن بــه مافیای کتاب های کمک آموزشــی 
در مقطــع ابتدایــی، خواهــان حضــور بیشــتر 

دانش آموزان در طبیعت شده است. 
به امیــد روزی که هیچ دانش آمــوزی یادش 
نیاید که روزی شعار شــادی بخش دانش آموزان 

این دیار: «فتیله، فردا تعطیله» بود!
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کارتون خواب

زنان

کنارکشیدن  خبر  هنوز 
از  جوهانسون  اسکارلت 
فیلمي با ســرمایه گذاري 
بن ســلمان بعــد از پنج، 
شــش روز مــورد توجه 
اســت و تیترهایــي نظیر 
بن ســلمان،  تحقیــر 
علیــه  جوهانســون 

شاهزاده و... براي این ماجرا استفاده شده است.
اســکارلت جوهانســون بازیگر فیلمــي بود که 
ریدلي اســکات مي خواســت درباره عکاس برنده 
پولیتزر بســازد، اما هنگامي که فهمید بن ســلمان 
یکي از تهیه کنندگان آن اســت از پروژه کنار کشید. 
Lynsey Addario کــه قــرار اســت بیوگرافــي او 
ســاخته شــود، در گفت وگویي با نیکلاس کریستف 
در نیویورك تایمز ایــن موضوع را اعلام کرد و گفت 
که جوهانســون به دلایلي نظیر حضور عربســتان 
در یمــن و کشته شــدن کــودکان در ایــن جنگ و 
زنداني کردن زنان در عربســتان اشــاره کرده است. 
تازه این ماجراها براي قبل از کشته شدن خاشقجي 
در کنســولگري عربستان در ترکیه بود. اداریو گفت: 
«من شــخصا با بن سلمان ملاقات نکردم، اما حسم 
این است که هدف او از سرمایه گذاري در این فیلم 
توجه به کمپین عظیمي اســت که به راه انداخته. 
براي اینکه بــه هالیوود و تمام دنیــاي غرب ورود 
پیــدا کنــد و خودش را نشــان دهــد. Addario از 
اتفاقات و کشمکش هاي دنیا گزارش تهیه مي کند، 
به خصــوص درباره تأثیراتشــان بر زنــان. در طول 
دوران حرفه اي او حداقل ۱۲ ماه بازداشــت بوده و 
در لیبي مورد تجاوز قرار گرفته اســت. در ابتدا قرار 
بود این فیلم بــا کارگرداني اســپیلبرگ و بازیگري 

جنیفر لارنس ساخته شود.
اما برخلاف اســتقبال نســبي از بن ســلمان در 

ســفر آوریل گذشــته اش 
بــه آمریــکا و هالیــوود، 
به  اعتراض هایي  اکنــون 
او پیش تــر  او مي شــود. 
بــا افــرادي نظیــر دیون 
جانســون و اپــرا وینفري 
دیــدار داشــت. یکــي از 
بازیگــران هالیوود که در 
اینستاگرامش نوشته بود از دیدار با او لذت برده، به 
تازگي نوشــت، من بعدتر درباره او بیشتر خواندم و 
دیدم او واقعا کیســت! همچنین یکي دیگر که با او 
شــامي اختصاصي خورده بود این نکته را بیان کرد 
که پرنس تأکید داشــت حتما تکیلا نیز آورده شود. 
به تعبیر گاردین، انصراف جوهانسون می تواند براي 
او اتفاقي خوب باشد، چراکه از چهار سال پیش که 
از سفیري یك گروه ضدفقر در کناره غربي فلسطین 

کنار کشیده بود، مورد اعتراض افکار عمومي بود. 
به تازگي نیز عکس هایي از لیندسي اداریو منتشر 
 NPR شــده است با عنوان عشق و جنگ؛ آثاري که
منتشــر کرده است. لیندسي درباره این آثارش گفته 
است: «من هربار که خواسته ام به جایي بروم، قبل 
از آن مضطرب بودم که آیا مي توانم تصاویري قوي 
تهیــه کنم؛ مي توانم داســتان درون این لحظات را 

دریابم». 
در مجموعه آثار او مي توان تصویر بي بي عایشه  
را که شــوهرش بیني او را بریده، دید که در ســال 
۲۰۰۹ جلد مجله تایم شــده است؛ زني کنگویي که 
در میانه جنــگ آتش براي غذا درســت مي کند یا 
آیاك که تحت تجاوز شــدید در سودان قرار گرفته، 
نورنسا در بدخشان که در راه رسیدن به بیمارستان 
بود و لیندســي او را براي وضع حمل ســوار کرد و 
رســاند. همچنین تصاویــري از زندگي روزمره زنان 

پناهنده سوري در پناهگاه ها دیده مي شود. 

از عشق و جنگ 

 آمادگی برای دنیای جدید 
گاردین مطلبی درباره پژوهشی منتشر کرده است  �

که می توانــد برای هر خانــواده ای که بــا دعواهای 
کــودکان خود دچار مشــکل شــده اســت، ســبب 
خوشحالی و خوشنودی شــود؛ دعواهای کودکی که 
باعث سروصدای فراوان و جیغ و گریه و اعصاب خردی 
شــود، در بزرگی می تواند خنده و پشیمانی را به دنبال 
داشته و بسیار بی اهمیت و بی معنی باشد.  بااین حال، 
تحقیقات جدیدی از مرکز تحقیقات خانواده دانشگاه 
کمبریج نشــان می دهد که یک رقابت سالم می تواند 
به رشــد روحی و احساسی کودکان شــما و افزایش 
مهارت هــای اجتماعی کمک کند.  ایــن مطالعه که 
«کودکان نوپا» نام دارد، بخشی از یک پروژه تحقیقاتی 
پنج ســاله است که توســعه  شــناختی و اجتماعی 
کودکان بین دو تا شــش ســال را تحلیل می کند. ۱۴۰ 
کودک در این پروژه شرکت کردند و نتایج نشان داد که 
داشتن یک خواهر و برادر می تواند تأثیر مثبتی بر رشد 
زودرس فرد داشته باشــد، حتی اگر رابطه آنها منفی 
باشــد.  این مطالعه شامل مشاهدات ویدئویی بود که 
در آنها با خانواده، دوستان و غریبه ها مصاحبه شده و 
پرسش نامه هایی را پر کرده اند، همچنین آزمون هایی 
که نحوه اســتفاده از زبان مهارت هــای برنامه ریزی، 
حافظه و کنترل فرد را بررسی کرده اند.  گفته می شود 
که فقط رقابتی خفیف به عنوان فاجعه ای مداوم بین 
دو خواهــر و برادر در طول چند ســال منجر به ایجاد 
مشــکل در ایجاد رابطه و مســائل رفتاری در زندگی 
بعد از آن می شــود.  دکتر کلر هیــوز می گوید: دیدگاه 
سنتی این است که داشــتن یک برادر یا خواهر منجر 
به رقابت زیادی برای توجه والدین و جلب عشق آنان 
می شــود.  در حقیقت، درک متقابــل کودکان ممکن 
اســت از طریق تعامل آنها با خواهر و برادر ها تسریع 
شــود.  یکی از دلایل اصلی اش این است که خواهر و 
برادر متحدانی طبیعی اند؛ آنها اغلب در همان طول 
موج هستند و احتمالا به نوعی از بازی تظاهر می کنند.  
عــلاوه بر این، در این مطالعــه زمانی که دو کودک در 
اتاق بودند و با یکدیگر همدردی می کردند، تبادل آنها 
نشــان می داد که آنها نوعی زبان احساسی را بین هم 

برقرار کرده اند. 

شادى هاى کوچک

نگاه سبز

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

دور دنیا تجربه دیگران

خبــری که در تعطیلات آخر هفته به عنوان «شــوک روز» در نشــریات بریتانیا 
مطرح شــده و انتظار تکذیب آن می رود، این است که ملکه انگلیس و همسرش 
فیلیپ در شایســتگی پسرشــان، برای جانشینی شــاهزاده چارلز و برعهده گرفتن 

پادشاهی بریتانیا تردید داشته اند و لابد هنوز هم دارند. 
اکسپرس،  روزنامه  نوشته  به 
ملکــه و پرنــس فیلیپ شــک 
داشــتند که آیا چارلز مناســب 
تاج وتخــت بوده اســت یــا نه. 
بر اســاس این گزارش و به نقل 
از منابعــی در داخــل دربار که 
اســت،  نشــده  آنها فاش  نــام 

Loose Can-) «ملکه و همســرش یک بار برای چارلز از لقب «تــوپ جنگی هرز
non) اســتفاده کرده انــد که یعنــی فردی غیرقابــل پیش بینی کــه زود از کوره 
درمــی رود.  تنش بیــن چارلز و پــدر و مادرش با انتشــار زندگی نامــه جنجالی 
چارلــز به قلــم جاناتان دیمبلی در ســال ۱۹۹۴ به مناســبت بیســت وپنجمین 
ســالگرد نام گذاری او به عنوان شــاهزاده ولز بالا گرفت. در آن کتاب ادعا شــده 
بــود که چارلــز و والدینش رابطه راحتــی ندارند و الیزابــت دوم و فیلیپ از این 
فرزنــد خود ناراضی بوده اند. بااین حال تصور می شــود روابط بین چارلز، ملکه و 
فیلیپ در طول ســال ها بهبود یافته باشــد که این ســه نفر همیشــه در کنار هم 
در معرض دوربین رســانه ها قرار می گیرند، اما یک منبــع خبری دیگر نزدیک به 
خاندان ســلطنتی انگلیس اذعان کرده که چارلز و فیلیپ هنوز حاضر نمی شوند

 تماس چشمی برقرار کنند.

آسوشــیتدپرس:  میشل اوباماهنگامی که  در جمع پنج هزارنفري دانشجویان 
میامي حضور داشــت سعی کرد دلایلي براي شرکت در انتخابات را بیان کند. 
او کــه به تازگي کمپیني را در ۴۹ ایالت براي تشــویق بــه رأي دادن راه اندازي 
کرده، معتقد اســت که بــا رأي دادن مي توان قدرت را به مــردم بازگرداند. او 
با اشــاره به انتخابات ســال ۲۰۰۸ که فقط ۴۰ میلیون نفر در رأي گیري شرکت 
کردند و همچنین نیمه اول ۲۰۱۴ که تنها ۳۷ درصد از مردم به پاي صندوق ها 
رفته  اند، ســخنانش را بیان کرد. انتخاب میان دوره اي سال ۲۰۱۴ کمترین میزان 
مشــارکت بعد از جنگ جهاني اول بود. میشــل اوباما- بانوي اول ســابق- با 
اشاره به شکاف پیش آمده و ســرخوردگي هاي متعدد حتي در زمینه مسائلي 
نظیر مشــکلات آب و هوا که تحت تأثیر سیاست قرار گرفته  اند، پیشنهاد داد از 

قدرت رأي دادن استفاده شود. 
او گفت: «هنگامی که بخــش بزرگی از جمعیت از فرایند رأي گیري خارج 
می شــود، در آن هنــگام نباید تعجب کنیم که سیاســت های مــا ارزش های 
موردنظر ما را منعکس نمی کند». او ادامه داد که مشــتاق تغییر تفکري است 
که اکنون شــکل  گرفته و سبب ناامیدي بسیاري از پروسه رأي دادن شده است: 
«آنها ناامید شــده  اند تا درباره سیاســت کاري کنند، امــا در نظر نمي گیرند که 
نشســتن در خانه، کاري نیســت که باید انجام دهند». او خطاب به افرادي که 
معتقد بودند رأي آنها اهمیتي ندارد، یادآوري کرد که گاهي هشــت یا پنج نفر 
براي یك شــهر تصمیم گرفته  اند و مثال هایي آورد: «رأي یك کمیسیون شهري 
در ۲۰۱۶ در کاکائوبیچ تنها از ســوی هشت رأی تعیین شد و در جنوب دایتون، 
یک شــهردار فقط با پنج رأی انتخاب شــد. بله! فقط پنج رأي... هر رأیي مهم 

است، واقعا مهم». 

پسر ما پادشاه به دردبخورى نیست چرا باید رأي داد

یادداشت

یک ماه شد که خبر قتل جمال قاشقجی از صدر 
اخبار پایین نمی آید؛ خبــری تکان دهنده که بالاترین 
مقامــات سیاســی در جهان را به چالــش طلبید و 
همه رســانه ها را به خط کرد. رســانه های سنتی در 
زورآزمایی با رســانه های جدید، قــدرت فوق العاده 
خود را به رخ کشیدند و به آنها که فاتحه رسانه های 
کاغــذی را خوانده بودند، یادآور شــدند دود هنوز از 

کُنده بلند می شود. 
ســنگ تمام  نیویورک تایمــز  و  واشنگتن پســت 
گذاشــتند. ایــن اولی، همــان روزنامه ای اســت که 
رئیس جمهــور نیکســون را در ماجــرای واترگیت، 
از تخــت پایین کشــید و اکنــون با پوشــش خبری 
و جریان ســازی فوق حرفــه ای قتــل روزنامه نــگار 
ســعودی، به ترامپ دیوانه یادآور شــد کــه پاپیچ 
رسانه ها نشــود که بازی با دم شیر برایش خطرناک 
اســت. اردوغان هم از فضای ایجادشــده، بهترین و 
بیشــترین بهره برداری را برای منافع ملی ترکیه رقم 
زد. اطلاع رسانی قطره چکانی و هماهنگ رسانه های 
ترکیه و ســناریوی گام بــه گام اردوغــان، چون در 
راستای برنامه رسانه های آمریکایی بود، جواب داد. 
ســی ان ان،  تلویزیــون  کــه  بــود  آن  علــت   
نیویورک تایمز و واشنگتن پست، در یک سال گذشته، 
انواع زخم زبان های ترامــپ را تحمل کرده بودند و 
فضا را برای گوشــمالی دادن مساعد می دیدند. برای 
همیــن با همه تــوان وارد عرصه شــدند و کار تمیز 
رســانه ای را تاکنون پیش برده اند. آنهــا در این کار 
هماهنگ، هم متحد استراتژیک ترامپ -بن سلمان- 
را بدنام کردند و هم تمرکز برنامه ایران ســتیزی تیم 
جنگ طلب او را به هم زدند و به محاق فرســتادند. 

این دســتاورد کمی نبود که ترامپ اعتراف کند شاید 
بن سلمان پشت قتل جمال باشد. در این فضا، ترکیه 
بازی خود را کرد و تعادل منطقه را که با توجه بیش 
از حد به عربستان، به هم خورده بود، تا حدود زیادی 

برگرداند. 
رســانه های جدید در این بازی رســانه ای، صرفا 
ســرعت، حجم و بُرد اطلاع رســانی را بیشتر کردند 
و ابتــکار عمــل در دســت رســانه های آمریکایــی 
ضدترامپ بود. حالا ترامپ و این رســانه ها، شمشیر 
را از رو بســته اند. رئیس جمهــور  پیش بینی ناپذیــر  
ایالات متحده، همه توان خود را گذاشــته است که 
رســانه های جریــان اصلی کشــورش را مهار کند و 
آنها با خبر وایرال شــده قتل جمال، یادآور شدند که 
مهارشدنی نیســتند و اگر بخواهند، پوز ترامپ را به 
خاک می مالند. حالا باید ماند و دید که آخر بازی این 

دو به کجا خواهد انجامید. 
می گویند ســرکرده مافیــای ایتالیا قبــل از مرگ 
به دوســتان خود وصیت کرده بود کــه پلیس ها و 
روزنامه نگاران را نکشــید که همکاران شــان ولتان 
نمی کنند. قدرت رسانه ها، قدرت بزرگی است. همین 
رســانه های منطقه ای مانند الجزیــره، چقدر خوب 
عمل کردند. در این میان رســانه های ما، عملا اخبار 
جریان اصلی رســانه های آمریکایی را بازنشر کردند 
و نتوانســتند بر منطقه و فضای بین المللی تأثیرگذار 
باشــند. تلویزیون العام و پرس تی وی منفعل بودند. 
خبرنگاران مقیم ایرنا و صداوســیما در اســتانبول، 
حرف خاصی برای گفتن نداشتند و نتوانستند نقش 
مهمی ایفــا کنند. در داخل هم چند تفســیر درباره 
علت ســکوت ایران و دیپلماسی خاموش جمهوری 
اســلامی نوشــته و منتشر شــد که همه در راستای 

سناریوی اصلی جریان سازی بود. 
درسی که سیاست مداران ما و اصحاب رسانه ما 
باید از این ماجرا بگیرند، شــاید این باشــد که توان و 
قدرت رســانه ای هنوز حرف اول را می زند. توجه به 

رسانه ها فقط سوبســیددادن و کانال درست کردن و 
اینها نیست. رسانه های مستقل و حرفه ای ما، هر روز 
به عناوین مختلف تضعیف می شــوند. یک پایشــان 
دادگاه و یک پایشــان در بازار آشــفته کاغذ و مرکب 
اســت و همیشــه در اضطراب و تشــویش شکایت 
و توقیــف و فیلتــر روزگار می گذرانند. رســانه های 
پرتعداد ترکیــه، چقدر در این ماجــرای قتل جمال 
قاشــقجی، حرفه ای ظاهر شــدند و هماهنگ عمل 
کردند. اگر خدای ناکرده، چنین ماجرایی برای کشــور 
مــا رخ دهد، آیا امــکان مدیریت افــکار عمومی را 
خواهیم داشــت؟ آیا می دانیم میــزان اعتماد مردم 
به رســانه ملی و نشریات دولتی و شبه دولتی چقدر 
است؟ آیا متوجه اثر ویرانگر رسانه های غیررسمی و 

شایعات مخرب هستیم؟
 در همین ماجرا، خبری به نقل از ســفیر ترکیه در 
لبنان پخش شــد که دولت عربســتان پیشنهاد پنج 
میلیارد دلار ســرمایه گذاری -به عنوان رشــوه- به 
ترکیه داده اســت تــا قتل جمال را لاپوشــانی کند. 
این خبر در همه کانال های خبــری موبایلی، پژواک 
یافت و حتی کســانی تفسیر نوشتند و توییت کردند، 
درحالی که خبر هیچ منبعی نداشــت و کاملا دروغ 
بــود. بنابراین در غیاب رســانه های حرفــه ای و در 
مواقــع بحرانی، به خاطــر بی اعتمــادی مخاطبان 
به رســانه های رســمی، این اخبار دروغ و شایعات 
به ســرعت پخش می شــود و اثــر ویرانگــر خود را 

می گذارد. 
مســئولان تــا دیر نشــده نگاهشــان بــه مقوله 
رسانه های مســتقل و حرفه ای را تغییر دهند. زبان 
تلخ و گزنده این رســانه ها را مغتنم بشمارند و آنها 
را عزیز بدارند. خبرگزاری رســانه ملی را از وضعیت 
ناگوار و نابسامان فعلی نجات دهند و آن را به مدار 
حرفــه ای برگرداننــد. اگر چنین نشــود، در حوادث، 
پیشــامدی ناگوار خواهد توانســت همه چیز را مثل 

سیل با خود ببرد. چنین نباد. 
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